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دریچه

چند سطر درباره «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو»
رویکرد شباهت گونه به شکسپیر 

سعی می کنم زاویه ای پیدا کنم تا از راه آن بتوانم این نمایش را توضیح 
دهم. ابتدا متن نمایش نامه اســت. نویسنده میان دو متن یکی در گذشته 
(تاریخ) و دیگری در اکنون، نسبتی از جنس تشابه ایجاد کرده است. بنیان 
نوشتاری نمایش نامه نیز بر همین رویکرد شباهت گونه است. متنی که در 
جایی از تاریخ وجود دارد- اتللو- و زندگی بازیگری که به شکل توازی در 
روایت کنونی به پیش می رود: تشابه شک کردن اتللو و شک کردن بازیگر 
اتللو. این نزدیک ترین چیزی است که نویسنده انتخاب کرده است تا از راه 
آن روایت موجود در نمایش نامه را تکمیل کند. این رویکرد شباهت گونه، 
امکان های دیگر روایی را از میان برده است. هر چند نویسنده، بخش های 
مختلف نمایش نامه را بادقت نوشــته است. نیز پاره پاره بودن این روایات 
و نقاط تقاطعی روای ها را درســت انتخاب کرده است. آنچه سرنوشت 
یکــی – در تاریخ- و دیگری (بازیگر) –اکنون- را شــبیه به یکدیگر کرده 
همین شــباهت روایی اســت و تنها عنصر متضاد و در واژگونگی عنصر 
پایانی نمایش نامه اســت که این را نویســنده بادقت انتخاب کرده است. 
پایان یکی با کشــتن زن (تاریخ) و دیگری با عدم کشتن او پایان می گیرد. 
به نظر نویســنده، این دو شکل از رفتار، در مقایسه با هم (تاریخ/ معاصر) 
مورد توجه قرار گرفته اســت. گویی نویســنده باور دارد که در وضعیت 
معاصر، جوامع عاری از خشونت شده اند. بدون توافق یا مخالفت با این 
ایده، این چیزی اســت که نویسنده تلاش کرده است با کنار هم قراردادن 
این دو شــکل از زندگی و رفتــار، آن را در نمایش نامه اش بازنمایی کند. 
این انتخاب نویســنده است و به شکلی بازتاب نگرش نویسنده و انتخاب 

مصالحی است که او در متن به کار برده است. 
امــا به نظــرم کار مهم تر در اجرا اتفاق افتاده اســت. اجــرا، رویکرد 
رادیکال تــری نســبت به متــن اتخاذ کرده اســت. کارگردان بــا دقت و 
بهره گیری از بازی خوب آقای محمدرضا ترابی، تلاش کرده اســت  میان 
این شــکل از تشبه و روایت متوازی، گسســت هایی در اجرا ایجاد کند. او 
ایــن عمل را از راه اعوجاج بدن، زبان و  رفتاری گسســته در صحنه انجام 
می دهد؛ دقتی که کارگردان در جزئیات عناصر و در چیدمان اجرائی سعی 
در رعایتش دارد. کارگردان با رویکردی تقلیل گرایانه، از راه برجسته سازی 
بدن و رفتارهای بســیار زیاد بدنی بازیگر آن را به انجام می رساند؛ چیزی 
که در پایان کلیت این ایده و تضاد و تناقض شباهتی متن را از میان می برد. 
ایــن را در تصویر پایانی درمی یابیم که در صحنه با غیاب بازیگر مواجهه 
پیدا می کنیم و تنها اثری ناچیز از شــخصیت در صحنه داریم؛ غیابی که 

شخصیت برای نگه داشتن این جهان، خود را ناچار از آن غایب می کند. 
اما به عنوان پیشــنهاد، می توان گفت  کارگردان و بازیگر می توانند به 
نفع شیوه اجرائی نمایش، بیشــتر از این، بر ژست بازیگر در فضا متمرکز 
شــوند؛  ژســتی که در اکنون به نقطه ای در مکان تقلیل یافته اســت. با  
وجــود این: اجرای نمایــش «چند درجه ســوءتفاهم در مقیاس اتللو»، 
تجربه خوبی برای گروه اجرائی است که ارزش دوباره دیدن دارد. انسجام 
بازی و تمرکز و دقت اجرائی این اثر را به پدیده ای دیدنی بدل کرده  و این 

با بازی خوب آقای محمدرضا ترابی لذت بخش تر شده است. 

تماشا خانه

«بوی خواب» محمد چرمشیر اجرا می شود
بازخوانی اثری از استاپارد

سهراب سلیمی نمایش «بوی خواب» نوشته محمد چرمشیر را 
از هفته اول آبان در ســالن قشــقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه 
می برد. این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره جدیدترین فعالیت خود در 
زمینه کارگردانی به «مهر» گفت: محمد چرمشــیر براساس طرحی 
از تام استاپارد که توسط زنده یاد هوشنگ حسامی با عنوان «آرامش 
از نوعی دیگر» و توسط علی امینی نجفی با عنوان «صلح انفرادی» 
ترجمه شــده است، بازخوانی ای را انجام داده و نمایش نامه ای را با 
عنوان «بوی خواب» نوشته که قرار است این اثر نمایشی را از هفته 

اول آبان در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببریم. 
او دربــاره بازیگــران این اثر نمایشــی افــزود: در نمایش «بوی 
خواب»، مســعود دلخواه، قاسم زارع و ژیلا آل رشاد به ایفای نقش 

می پردازند. 
ســلیمی از حمیده صمدی به عنوان دســتیار کارگــردان، جواد 
روشــن به عنوان مدیــر برنامه ریزی، رضا مهدیــزاده به عنوان طراح 
صحنــه، ادنا زینلیان به عنوان طراح لباس و ابراهیم اثباتی به عنوان 

طراح موسیقی «بوی خواب» نام برد. 
این کارگــردان تئاتر که پیــش از ایــن نمایش نامه هایی از اریک 
امانوئل اشــمیت نظیر «نوای اســرارآمیز»، «مهمانســرای دو دنیا» 
و «عشــق لرزه» را بــه صحنه برده بــود، درباره دلیــل اجرانکردن 
اثری جدیــد از ایــن نمایش نامه نویس معاصر یادآور شــد: آخرین 
نمایش نامه اشــمیت با عنوان «جنایت در تئاتر بولوار» توسط هایده 
حائری ترجمه شــد و به دســتم رســید که در زمــان تصدی آقای 
پارســایی در اداره کل هنرهای نمایشــی این اثر را به شورای نظارت 
و ارزشــیابی ارائه دادم. قرار بود «جنایت در تئاتر بولوار» را در سال 
۹۱ در تئاتر شــهر اجرا کنم که با تغییر مدیریت در اداره کل هنرهای 
نمایشــی و حضور آقای مســافر آستانه همراه شــد، سپس این اثر 
در دســت پریســا مقتدی به عنوان رئیس تئاتر شهر قرار گرفت و در 

شورایی که برای تئاتر شهر شکل گرفت، مطرح شد. 
وی در پایــان عنــوان کــرد: شــورای مجموعــه تئاتر شــهر با 
نمایش نامه «جنایت در تئاتر بولوار» مشکل داشت و از من خواست 
نمایش نامه دیگری را ارائه دهم. ســال گذشــته هم که پیشــنهاد 
اجرای این نمایش نامه را به تئاتر شــهر ارائه دادم، به من اعلام شد 
که به دلیل شــرایط مالی اثر دیگری را برای اجرا پیشــنهاد دهم که 

در نهایت نمایش نامه «بوی خواب» برای اجرا در نظر گرفته شد. 
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مبانی نقد تئاتر فرامدرن
تئاتــر بــه مخاطب نیــاز دارد و 
بدون آن هیچ است. به همین دلیل، 
حقانیت و اصالت هر تجربه تازه ای 
در حــوزه تئاتر و نمایــش را باید در 
نقــش و جایگاهــی که آنهــا برای 
مخاطــب قائــل می شــوند مــورد 

ارزیابی و قضاوت قرار داد. 
بنابراین در کشور ما تسلیم شدن 
در  نــوآوری  هرگونــه  برابــر  در 
تجربــه تئاتــری، غیــر از دامن زدن 
بــه ســوءتفاهمات و بدفهمی های 
روبه رشــد، کار دیگری برای تئاتر ما 
نمی کند. حــذف مخاطب از فرایند 
تجربــه تئاتــری به معنــای حذف 
اصالــت از تئاتر و میــدان دادن به 
توهــم خلاقیت به جــای خلاقیت 
نــاب و اصیــل هنرمندانه اســت. 
این روند به ویژه در تئاتر ســال های 
اخیر ما کــه هنــوز و همچنان یک 
دولت  تئاتر سراســر تحت حمایت 
باقی مانده اســت، می تواند بســیار 
نگران کننده تر باشد. در چنین تئاتری 
که اســتقبال و نیاز مخاطب، آخرین 
حلقه در زنجیره ارزیابی ارزش های 
واقعا موجود اثر هنری است، کنش 
نقــد و ارزیابــی، بیش از هــر زمان 
دیگری به کنشــی حساس و حیاتی 

تبدیل می شود. 
در چنین شرایطی، بررسی میزان 
همخوانی و تعامل عناصر صحنه با 
یکدیگر و فضایــی که برای دخالت 
ذهنی و مشارکت عاطفی و عقلانی 
می شــود،  گرفته  درنظر  مخاطــب 
به یکی از مهم تریــن وظایف نقد و 

منتقد تئاتر تبدیل می شود. 
در نگاهــی کلــی، آثــار تجربی 
تئاتر امروز مــا را می توان جایی در 
میانــه راه تئاتــر دراماتیــک و تئاتر 
غیردراماتیــک مــورد ارزیابــی قرار 
داد. مشــکل اصلی تئاتر امروز ما - 
که شــاید به لحاظ تنوع ســاختاری 
و ســبک شــناختی و رویکردهــای 
برای  بتوان  کمتر همتایــی  تجربی، 
آن در جهــان امــروز یافــت – این 
است که از الگوی درونی مشخصی 
(بــه لحاظ نظــری، قابــل ردیابی) 

پیروی نمی کننــد. فرم در آنها هنوز 
هم تابعی از زبان و گفتار نمایشــی 
است و هنوز هم نتوانسته است به 
عاملی برای انگیزش توان معناساز 
ذهن مخاطب بــرای آفرینش معنا 
تبدیل شــود. از شکاف تنگ موجود 
میان عناصر اجرائی و نمایشی آنها 
تصاویر)،  و  رویدادها  (شخصیت ها، 
نمی توان به معانی متکثر و متعدد 
دســت یافت. در آنها اغلب، تصویر 
جایگزیــن کلمــه می شــود که در 
ســاختاری خطی بــه روایت کنش 
صحنه ای می پردازد. اســتعاره های 
صحنــه ای در آنها  اغلــب گنگ و 
معنا ناپذیــر (و حداکثر تک معنایی) 
باقی می ماننــد و به همین دلیل هم 
کمترین توجه به مشارکت مخاطب 
را از خــود به نمایــش می گذارند. 
هنوز هم برای آنهــا مخاطب تئاتر 
صرفا یک ناظر بیرونی تلقی می شود 
و نقشــی برای او در فرایند آفرینش 
معنا درنظر گرفته نمی شود. در آنها 
بازنمایی،  رونــد  پیچیدگی  با وجود 
اغلب، رویدادهای نمایشــی معنای 
واحــدی را در اختیار تماشــاگر قرار 
می دهند. این ویژگی ها همان مبانی 
و معیارهــای قضاوتــی را مطــرح 
می کنند که رعایت و کاربردشان در 
مواجهــه با آثار فرامدرن امروز ما از 
یک نقد هدفمند و از یک منتقد آگاه 

انتظار می رود. 
پی نوشت:

تئاتر پست مدرن، ص  کارگردانی   -۱
۲۷۵، اثر جان ویتمور، ترجمه صمد 

چینی فروشان
۲-کارگردانی تئاتر پســت مدرن، ص 
۹۲ اثر جــان ویتمور- ترجمه صمد 

چینی فروشان

گروه هنر: فیلم انیمیشن «آدم خانگی» از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی به کارگردانــی «مرضیه ابرارپایــدار» در جمع ۱۰ فیلم 
انیمیشــن برتر جشــنواره محیط  زیســت و طبیعت «اینســبرگ» اتریش 
قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی مرکز گســترش ســینمای مستند و 
تجربی، شانزدهمین دوره جشــنواره بین المللی محیط  زیست و طبیعت 
«اینســبرگ» در روزهای ۱۸ تا ۲۱ مهر در کشــور اتریش برگزار خواهد شد 
و انیمیشــن «آدم خانگی» ســاخته «مرضیه ابرارپایدار» به عنوان یکی از 
۱۰ فیلم انیمیشــن برتر جشنواره روی پرده خواهد رفت. این فیلم ها تولید 
کشورهای اتریش، ایران، آلمان، فرانسه، هلند، کرواسی و سوئیس هستند. 
پیش از این اعلام شــده بود که «آدم خانگی» موفق به کســب جایزه 
بهترین فیلم انیمیشــن ســومین دوره جشــنواره بین المللی NEZ هند و 
نامــزد دریافت جایــزه از دهمین جشــنواره جهانی فیلم محیط زیســتی 
«کوالالامپور» هم شــده اســت که در روزهای ۲۳ تــا ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ در 
مالزی برگزار خواهد شــد. این فیلم ضمن قرارگرفتن در لیســت ۱۵ فیلم 
کوتاه انیمیشن برتر جشنواره کانتربری Canterbury انگلیس، در جشنواره  
بین المللی کارتون و انیمیشــن سئول SICAF و جشنواره فیلم های بسیار 

کوتاه «سئول» کره جنوبی نیز به نمایش درآمده است. 
گفتنی اســت: انیمیشــن «آدم خانگی» داســتان یک مرد فروشــنده 

حیوانات اســت که در مغازه اش به خواب رفته و خود را گرفتار در قفس 
حیوانات و کابوسی ترسناک می بیند. او در پی نجات از حیوانات می گریزد، 

ولی هربار به مانعی برخورد می کند... . 
چراغ نمایش «کُلُنل» روشن شد 

اجرای نمایش «کلنل» به نویسندگی و کارگردانی خیراالله تقیانی پور با 
روشن شــدن نمادین چراغ این اثر نمایشی به وسیله تعدادی از هنرمندان 

در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد. 
به گــزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شــهر، نمایــش «کلنل» به 
نویسندگی و کارگردانی خیراالله تقیانی پور جمعه شب چهاردهم مهر ماه 
با حضور تعدادی از هنرمندان موسیقی، تئاتر و مدیرکل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روشن شدن نمادین چراغ این اثر نمایشی 

در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد. 
مهدی شــفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی قبل از آغاز اجرای نمایش 
گفت: خیلی خوشــحالم که بعد از اجــرای نمایش پرمخاطب «اعتراف» 
به کارگردانی شــهاب حســینی و حضور اســتاد علی نصیریــان، نمایش 
ارزشمندی مانند «کلنل» با حضور هنرمندان مطرح و جوان تئاتر کشورمان 
این چنین با حضور پرتعداد تماشــاگران اجرای خــود را آغاز می کند. وی 
افــزود: حضور یک گروه جوان از هنرمندان مســتعد تئاتــر ایران در کنار 

هنرمندان پیش کســوت و مطــرح عرصه نمایش نشــان دهنده یک تئاتر 
پویاست که نسل جوان تئاتر آن را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی 
صحنه می برد و من امیدوارم در روزهایی که میزبان شما تماشاگران فهیم 
است، بتواند مورد توجه دوســتداران تئاتر قرار گیرد.  گلاب آدینه، حسین 
مسافرآســتانه، محسن حسینی، افشین هاشمی، سالار عقیلی، بابک زرین، 
افشین مقدم، داریوش اقباشــاوی، حریر شریعت زاده، علیرضا مسعودی، 
جــواد عزتی، مه لقا باقری، رضــا مرتضوی، پیــام امیرعبدالهیان و پیمان 
شریعتی از جمله افرادی بودند که در آیین آغازین نمایش «کلنل» حضور 
داشــتند.  نمایش «کلنل» به نویســندگی و کارگردانی خیراالله تقیانی پور 
هر روز ســاعت ۱۹:۳۰ با بازی حسین پاکدل، شهرام حقیقت دوست، مونا 
فرجاد، اتابک نادری، سیروس همتی، علی سلیمانی، وحید نفر، علی رضا 
ناصحی، آتیه جاوید، الهه شه پرست، جواد پورزند، حسین شفیعی، آناهیتا 
خسروی، سمیرا سلیمی، رها مقدم، محسن مهری دروی، میلاد ابراهیمی، 
محمد شکری، ســیامک توده فلاح، امیر باده دست و آیسان حداد در تالار 

اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود. 
علاقه مندان و تماشــاگران می توانند برای آگاهی از تازه ترین رویدادها 
و اطلاعات آثار نمایشــی مجموعه تئاتر شهر به ســایت این مجموعه با 

آدرس www.teatreshahr.com مراجعه کنند. 

«آدم خانگى» در جمع 10 انیمیشن برتر جشنواره «اینسبرگ» اتریش

الهه حاجی زاده:  مسعود میرطاهری بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون، این روزها 
با اســتفاده از تجربه های آموزشی خود، در تلاش اســت تا دانش تئاتری خود و 
همچنیــن اصول طلایی متداکتینگ را به علاقه منــدان بازیگری آموزش دهد. در 

همین راستا مصاحبه ای با ایشان صورت گرفته که در ادامه می خوانید: 

به نظر شما بازیگری چه تعریفی دارد؟  �
در تعاریف مدرن، بازیگری حرفه ای است شیوه مند و دانش بنیاد که تکنیک ها 

و شیوه های متعددی دارد و اکتسابی است. 
استفاده از شیوه های مختلف بازیگری باعث ظهور بازیگران نام آور بی شماری 
در دنیای بازیگری شده. اگر از یک بازیگر ایرانی شیوه و تکنیکش را پرسش کنید، 
احتمالا پاسخ روشنی برای پرسش شما ندارد، اما بازیگران طراز اول دنیا همچون 
دنیرو و پاچینو، به شیوه و تکنیک شان معروفند و حتی لازم نیست به زبان بیاورند 
که از چه تکنیکی اســتفاده می کنند، منتقدان مؤلفه های تکنیک را در بازی های 
آنهــا به راحتی تشــخیص می دهند. آنها خــود را بازیگران بالفطــره نمی دانند، 
آنها خود را دانش آموختگان آکادمیک شــیوه می دانند. بازیگری که از شــیوه ای 
برای بازیگری بهره می بــرد، برای هر حرکتش در صحنه دلیل و توجیهی دارد و 
هیچ کس نمی تواند عملکرد او را زیر ســؤال ببرد، چراکه شیوه برای هر پرسشی، 
پاســخی از قبل تعیین شــده دارد. امروزه تمامی هنرآموزان بازیگری دنیا به جز 
ایران حتما بازیگری را براســاس شیوه مشــخصی می آموزند و این امر برای آنها 
افتخار بزرگی هســت و مهم تر از همه داشتن شیوه و متد بازیگری معیاری برای 
سنجش بازیگران است، هرچند امروزه تعدادی از عزیزان مدرس تلاش بر این امر 
دارند که شیوه ها را آموزش دهند و این جای امیدواری دارد. بازیگر بدون یادگیری 

شیوه های بازیگری تاریخ مصرف دارد. 
در ابتدا باید بدانیم متداکتینگ که همان متد لی استراسبرگ است، چیست؟  �

این متد شیوه ای برای بازیگری است که در دنیا بسیار مشهور بوده و بازیگران 
بزرگی آن را آموخته و به کار گرفته اند. به زبان ساده بازیگری به شیوه متد، یعنی 
بازیگری «واقعی». در این شــیوه بازیگر با استفاده از خاطرات و تجربیات حسی و 
احساســی برگرفته از زندگی و تجربیات حقیقی اش، تجربیات حسی و احساسی 
کاملا مــوازی و واقعی را برای کاراکتر روی صحنه خلق می کند. برجســته ترین 
ویژگی یک بازیگر متد، باورپذیربودن اوســت. او بازیگر نیســت، بازی نمی کند، او 

کاملا «واقعی» است. 
هدف و کلید اصلی متد چیست؟  �

کلید اصلی متداکتینگ توجه به این نکته اســت که «تماشاگر بسیار باهوش 
و محترم اســت». او تفاوت «نمایش» با «واقعیت» را کاملا می فهمد. او از اینکه 
بازی داده شود لذت نخواهد برد و از تماشای «دروغ و تظاهر» منزجر خواهد شد. 
به همین دلیل برای بازیگر متد، اولین قدم بستن این عهد است: «من به تماشاگرم 
دروغ نمی گویم! و برای اینکه مجبور به دروغ گویی نشوم، باید او را به طور کامل 
نادیده بگیرم و روی صحنه به طور کاملا واقعی زندگی کنم!!». بدین صورت است 
که تماشــاگر درست در لحظه ای که متوجه شــود هیچ دروغی در کار نیست، با 
قرارگرفتن در جایگاه یک شــاهد عینی برای یک زندگی واقعی، لذت بی اندازه ای 

خواهد برد. 

 فکر می کنید دلیل جذابیت این متد در چیست؟  �
متــد اکتینگ به شــما به عنوان یک بازیگــر، ابزار بازیگری شــما یعنی بدن و 
احساسات شــما و تماشاگر بستگی دارد که هر ســه به سمت یک هدف، یعنی 
خلق واقعیت صریح و بی پرده و درک و دریافت صحیح آن نشــانه رفته اســت. 
پس کار شما به عنوان بازیگر فقط این نیست تجربیاتی که کاراکتر شما روی صحنه 
تجربه می کند را درک کنید یا آنها را «بازی» کنید، شما باید آنها را مجددا «تجربه» 
کنید، مجددا  «خلق» کنید. در این صورت نمایش شما برای تماشاگر، نه فقط یک 

نمایش، بلکه برشی واقعی از یک زندگی واقعی است. 
دلیل اینکه ما از تماشای بازی بازیگرانی همچون رابرت دنیرو، داستین هافمن، 
آل پاچینو، مریلین مونرو، اسکارلت جوهانسون و... لذت می بریم این است که این 
بازیگران متدکار، به هیچ وجه بازی نمی کنند،  آنها در همان حالی که ما مشــغول 
تماشایشان هســتیم، در حال زندگی کردن لحظه هســتند. آنها باورپذیرند،  چون 
واقعی اند. آنها دوست داشــتنی و فراموش نشدنی هستند، چون دروغ نمی گویند 

و سعی در فریب دادن ما ندارند. 

روش شما برای تدریس این متد چیست؟  �
من از ســال ۹۴ بــه صورت مداوم ایــن دوره ها را برگــزار می کنم به صورت 
شــیوه مند، حدود ۳۰ بازی که در آکادمی هــای بازیگری معتبر دنیا برای آموزش 
اصول متد اکتینگ، با هنرجویان کار می شود را تمرین می کنم و تکنیک های اولیه 
– ریلکس کردن، مهارت استفاده از حافظه حسی، تمرکز، تخیل و تصویرسازی- و 
تکنیک های ثانویه متد را که برگرفته از سرفصل های آموزشی آکادمی گروپ تیاتر 

آمریکا است را آموزش می دهم. 
شــما تجربه ۲۷ ســال تدریس را دارید. این تجربیات چه تأثیری بر روند  �

تدریس این کلاس ها گذاشته است؟ 
من از کلمه اولین نفر زیاد خوشم نمی آید، اما من و همسرم پوپک رحیمی که 
محقق و مترجم است و بخش تحقیق و پژوهش درباره تکنیک های این شیوه را 
بر عهده دارد، با هم طــرح درس و روند آموزش را پی ریزی می کنیم. باید عرض 
کنم به این شکل مدون و شیوه مند برای اولین بار است که کلاس بازیگری را پیش 
می بریم، تفاوت ما در این اســت که برای هر جلســه طــرح درس داریم و کاملا 
براســاس ســرفصل های متد کار می کنیم، اکتفای من تنها به انتقال دانسته ها و 
تجربیاتم به دانشجویانم نیســت، خاطره تعریف نمی کنم یا تجربه کاری خود را 

آموزش نمی دهم. من هر روز منابع جدید متد را مطالعه کرده و دانشجویانم را در 
جریان آخرین تکنیک ها و جدیدترین بازی ها قرار می دهم. من ندیده ام و نشنیده ام 
که کسی به این صورت متد درس بدهد، به هرحال ۲۶ سال هست که کار آموزشی 
انجــام می  دهم و می دانم تدریس و آمــوزش صرفا عملی، با آموزش تئوری که 

خیلی جاها انجام می دهند، دو مقوله جدا از هم است. 
البته باید متذکر شــوم که من در دوره هایم آموزه های اســتلا آدلر که یکی از 
بزرگ ترین معلم های متد اســت را تدریس می کنم، هرچند نگاه استلا آدلر با لی 
اســترابرگ که هردو در این زمینه روش های بی نظیــری را ارائه داده اند مقداری 
اختلاف دارد، اما شــهرت استلا آدلر در این اســت که او تمرینات خاص و بسیار 
کاربردی برای آموزش تکنیک های متد ارائه کرده و بازیگران بزرگی کلاس های او 

را راهگشای خود در عالم سینما بیان کرده اند. 
به نظر شما مهم ترین مشکلات بازیگران جوان ما چیست؟  �

یکی از مشکلات اساسی هنرجویان و علاقه مندان بازیگری این است که در امر 
آموزش و یادگیری، عشــق و علاقه لازم کم است، آنها می خواهند بدون زحمت 
زیاد و تمرین و تلاش بســیار، ســریع به مرحله اجرائی برسند، واقعا یک هنرجو 
چگونه می توانــد بازیگری را بیاموزد، حرفه ای که چم وخم هــای خود را دارد و 
باید ســاعت ها هنرجویان تمرین کنند و در کلاس های آموزشــی تمرینات لازم را 
ببینند، ابزار بازیگر بدن و بیان و احساس او است و یک بازیگر مدت ها باید کار کند 
تا یاد بگیرد از این ابزار به بهترین شــکل استفاده کند. یک هنرجوی موسیقی که 
تصمیم می گیرد نواختن  ســازی را بیاموزد تا لحظه ای که روی صحنه و در قالب 
ارکســتر بنوازد، باید سال های متمادی آموزش ببیند و در تمرینات خود ممارست 
به خرج بدهد تا در اســتفاده از ابزار خود یعنی ســاز تبحر پیدا کند. مسلما هیچ 
هنرآموز موسیقی به محض یادگرفتن جای نت ها روی ساز توقع حضور بر صحنه 
را ندارد، اما عیب بزرگ بازیگری در این است که هنرآموز بازیگری، قبل از پایان ترم 

اول توقع اجرای عموم یا حضور جلوی دوربین را دارد و خود را بازیگر می نامد
به نظر شــما تأثیر کلاس های بازیگری حرفه ای و غیرحرفه ای در این امر  �

چیست؟ 
بــه نظرم دلیل این امر این اســت کــه آموزش بازیگــری در جامعه ما لازمه 
بازیگرشدن نیست، بلکه بازیگری را امری ذاتی و استعدادی می دانند، درحالی که 
اگر کســی اســتعدادی دارد، بدون پــرورش و هدایت در مســیر صحیح امکان 
شکوفاشــدن ندارد. دلیل دیگر مسائل حاشــیه ای بازیگری است و این امر باعث 
شــده هنرجویان، به آموزش سطحی نگاه کنند و اساســا امر یادگیری را بی مورد 
بپندارنــد. او فکر می کند با یک بار روی صحنه رفتن فاتحه آموزش را باید بخواند 
و فــورا خود را در گروه بازیگران قرار دهد. کاش به مرحله ای برســیم مثل دیگر 
کشورهای مطرح نگذاریم کسی بدون آموزش اصولی وارد دنیای بازیگری شود. 
وقتی بازیگران برای حرفه خود احترام و ارزش قائل نشوند حتما دامنه بی سوادی 
در بازیگری گســترده تر و وسیع تر می شود و هرکسی توقع دارد چون من به خیال 
خودم مســتعد هســتم پس به راحتی می توانم بازیگر شــوم، ولی یک هنرجوی 
موســیقی بدون شــک می داند حتی دســت گرفتن یک ساز مســتلزم طی کردن 
زمانی طولانی برای آموزش و تمرین است؛ حتی اگر بر این تصور باشد که خیلی 

استعداد دارد. برای آموزش بازیگری ارزش قائل شویم. 

مسعود میرطاهری، بازیگر: 

«متد اکتینگ» باید اصولی تدریس شود 
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